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  چكيده
سه دهـة آخـر    يطتحليلي است، كه  ةفلسففلسفي درون سنت  يگرايي رويكرد طبيعت

 ازمنظـر آيـد.   شـمار مـي   تحليلـي بـه   ةفلسفهاي غالب در  گيري قرن بيستم يكي از جهت
 حـال  درعـين رويكـردي فلسـفي، بلكـه     تنهـا  نـه گرايي  گرايان، طبيعت بسياري از طبيعت

آيـد. امـا    شـمار مـي   كل سنت فلسفة تحليلـي نيـز بـه    ةكنند تيهداو عامل » ايدئولوژي«
راه  هاي بسـياري هـم   با چالش» گرايي چيست؟ طبيعت«پاسخ به اين سؤال كه  نياباوجود

گرايـي و تعريـف آن را    بنـدي طبيعـت   بوده است. برخي از فلاسفه تلاش براي صـورت 
گرفته ميان  هاي صورت ر ديالوگگرايي را در بست كوشند تا طبيعت دانند و مي فايده مي بي

 درمقابـل د. ن ـبنـدي كن  هاي مختلف صورت گرا در زمينه گرا و ضدطبيعت طبيعت ةفلاسف
داننـد، بلكـه آن را    منسجم نمي وفلسفي  يا گرايي را آموزه طبيعتاز فلاسفه برخي ديگر 

 شـناختي يـا   اي از رويكردهـاي روش  دانند كه مركب از مجموعـه  اي پژوهشي مي برنامه
مواجـه بـوده اسـت.     يهاي با كاستي هارويكرد نيا يك ازهدايت پژوهش است. هر ةشيو

هـاي اساسـي آن    مشخصـه براسـاس   گرايي را هدف ما در اين مقاله اين است كه طبيعت
اي مركـب از دو   گرايـي آمـوزه   بنـدي، طبيعـت   اين صـورت براساس  بندي كنيم. صورت
گرايـي روح   گرايي و اجتناب از فراطبيعت. علم از علم اند عبارتكلان است كه  ةمشخص
شـناختي آن   هسـتي مشخصـة  گرايـي، و اجتنـاب از فراطبيعـت     شناختي طبيعـت  معرفت

  رود.   مي  شمار به
شـناختي،   گرايـي روش   گرايـي، ماوراءالطبيعـه، طبيعـت    گرايـي، علـم   طبيعـت  :ها كليدواژه
  شناختي.  گرايي هستي طبيعت
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  . مقدمه1
گرايـي   فعاليت فلسفي زير چتر طبيعت دربارةگسترده  تمايليهاي پاياني قرن بيستم  دههدر 

حقوق  فلسفةشده،  شده، عقلانيت طبيعي شناسي طبيعي ون معرفتچ هم . عناوينيرواج يافت
كـه   ،و ... ،شـده  گرايانه، اخـلاق طبيعـي   شناسي طبيعت كردن ذهن، هستي شده، طبيعي طبيعي
دهند، بخشي از ايـن تمايـل را    يات فلسفي معاصر را تشكيل ميتوجهي از ادب درخورحجم 

گرايـي   طبيعـت «پاسخ به اين سـؤال كـه    ،وتاب و تمايل اين تب باوجوداما  ؛كنند آشكار مي
گرايـي،   گرايي، گاه با علم گرايي گاه با تجربه چندان ساده و روشن نيست. طبيعت» چيست؟

يا  استگرفته شده  سان همهاي فلسفي  ديگر آموزهو گاه با  ،گاه با ماترياليسم و فيزيكاليسم
ها يا رويكردهـا   كدام مجموعه از ديدگاه كه نرو بحث برسر اي شود. ازاين تعريف مي ها آن با

برانگيز است. هدف ما در اين مقالـه تحليـل و    بحثي باز و مناقشه شوندگرايي لحاظ  طبيعت
دادن  معاصـر غـرب، نشـان    فلسفةگرايي در  بررسي رويكردهاي مختلف در تعريف طبيعت

هـاي   مشخصـه براسـاس   گرايـي  و درنهايت تلاش براي تعريـف طبيعـت   ،ها آن هاي كاستي
معاصر غرب را بررسي  فلسفةگرايي در  اساسي آن است. بر اين اساس، ابتدا جايگاه طبيعت

د و تحليـل  گرايـي را معرفـي و نق ـ   . درادامه رويكردهاي مختلف در تعريف طبيعتكنيم مي
گرايـي در   هاي پيدايش و رشـد طبيعـت   فلسفي از زمينه ـ با تحليل تاريخي ،. سپسكنيم مي

  . كنيم مي  هاي اساسي آن را استخراج غرب، مشخصه فلسفة
  

  گرايي در فلسفة معاصر غرب . جايگاه طبيعت2
كه  تحليلي است، فلسفةفلسفي درون سنت  يگرايي رويكرد تحليلي، طبيعت ةفلاسف ازمنظر

هاي غالـب   گيري در آمريكا، يكي از جهت خصوص بهسه دهة آخر قرن بيستم،  طيويژه  هب
 تنهـا  نـه گرايـي   گرايـان، طبيعـت   بسياري از طبيعت ازمنظرآيد.  مي شمار بهتحليلي  فلسفةدر 

و عامـل  » ايـدئولوژي « حـال  درعـين تحليلي است، بلكـه   فلسفةرويكردي فلسفي در سنت 
 بر) Jaegwon Kim(كيم  نمونه برايآيد.  مي شمار بهكل سنت فلسفة تحليلي نيز  كنندة هدايت

معاصر يك ايدئولوژي فلسـفي دارد، آن ايـدئولوژي    فلسفةاگر بتوان گفت كه « كه استآن 
دهي  تحليلي را هدايت و جهت فلسفةگرايي فلسفي  گرايي است. طبيعت بدون ترديد طبيعت

  ).kim 2003: 84( »فرما بوده است مكند و درطول قرن بيستم حك مي
گرايي  كه طبيعت ،گردد گرايي در قرن حاضر به اوايل قرن بيستم برمي البته ريشة طبيعت

از علـوم طبيعـي مطـرح شـد. ايـن       فلسـفه رويكردي در تقابل با مفهوم اسـتقلال   چون هم
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بـا اسـتناد بـه     راشـناختي   شـناختي و روش  دعاوي هستي برخيحياتش،  ةادامدر  ،رويكرد
 كـه  نضـمن اذعـان بـه اي ـ    ،)David Papineau( پاپينيو. كرد مطرحهاي علوم طبيعي  موفقيت
ايــن رويكــرد را چنــين  ةريشــمعاصــر نــدارد،  فلســفةگرايــي معنــاي دقيقــي در  طبيعــت
  كند:  مي  معرفي

 ةنيم ـ يهـا  گرايي معني دقيقي در فلسفة معاصر ندارد. كاربرد رايـج آن از بحـث   طبيعت
گرايـان، ايـن    گرفته است. بنابر ادعاي خـود طبيعـت  ت ئنشآمريكا  درنخست قرن اخير 
شـود. هـدف ايـن     مـي  و سـلارز  ،گل، سيدني هـوك ي، ارنست نديوئيدوره شامل جان 

اصرار داشتند  ها آن به علم بوده است. فلسفه تر بيشفلاسفه متحدكردن و پيوستن هرچه 
وجود ندارد و  اي“فراطبيعي”و هيچ موجود  شود واقعيت در طبيعت خلاصه مي ةهمكه 

 “روح انسـاني ” ازجملـه نواحي مربوط بـه واقعيـت    ةهمروش علمي بايد براي كاوش 
شـناختي و   تـوان بـه دو جـزء هسـتي     گرايـي را مـي   ... بر اين مبنـا، طبيعـت   .رود كار به

شناختي، واقعيت هيچ جايي براي موجود  جزء هستيبراساس  شناختي تجزيه كرد. روش
چيـز   و شـامل هـيچ  د شـو  مـي واقعيت با طبيعت ختم  .ندارد “گونه روح”يا  “فراطبيعي”

شناختي، روش علمي داراي حجيـت اساسـي    جزء روشبراساس  نيست. و اي فراطبيعي
  ).Papineau 2007: 1( رود كار بهنواحي واقعيت  ةهماست و بايد براي پژوهش در 

گذاري شده بود و اولـين   پايه نوزدهم و هجدهمهاي چنين رويكردي در قرن  زمينه البته
گرايـي   طبيعت«گيري اصطلاح  كار با به 1892) در Thomas H. Huxleyبار توماس هاكسلي (

هـاي   اساس معتبر براي شناخت جهـان  يگانه) علوم طبيعي را scientific naturalism» (علمي
و اجتنـاب از ماوراءالطبيعـه را شـرط لازم بـراي      كـرد قي معرفي و اخلا ،فيزيكي، اجتماعي

هاكسـلي،   ازمنظـر ). Numbers 2011: 62يابي به شناخت معتبـر از واقعيـت دانسـت (    دست
  دو چيز است: ةدهندگرايي علمي نشان  طبيعت
و  ،هـاي فيزيكـي، اجتمـاعي    . علوم طبيعي تنها اسـاس معتبـر بـراي شـناخت جهـان     1

 ؛است  اخلاقي

 .يابي به شناخت معتبر از واقعيت است اجتناب از ماوراءالطبيعه شرط لازم براي دست. 2

گرايي بـا   در اصطلاح ابداعي هاكسلي حاكي از ارتباط بسيار نزديك طبيعت» علمي«قيد 
و نتـايج آن اسـت. ايـن     ،گرا به علم، روش و گوياي وابستگي و تعلق طبيعت ،علوم طبيعي
اصـلي در   هاي استدلالگير علوم طبيعي يكي از  اوردهاي چشمجاست كه دست نزديكي تا آن

اسـت  مشـترك  گرايان  ه ميان طبيعتچ آن شود. بر اين اساس، گرايي تلقي مي دفاع از طبيعت
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كـارگيري   است، يعني يك رويكـرد بـراي بـه   » روش علمي«آنان به علم و  ةالعاد توجه فوق
 همـة خاذ اين رويكرد و تعميم آن بـه  هاي پژوهش. ات حوزه ةهمها و نتايج علمي در  روش
شود،  هاي نظريِ قائل به شناخت پيشيني منجر مي به طرد روش سو ازيكهاي پژوهش  حوزه

گرايـان چنـين    طبيعت منظرانجامد، زيرا از هاي ديني مي به كنارگذاشتن نظريه ديگر ازسويو 
  دارند.   پذيرند و نه نقشي در پركردن شكاف نظريات علمي نظرياتي نه آزمون

 دركنـار فلسـفي   اي هآمـوز گرايي  گرايان معاصر، طبيعت طبيعت ازمنظركه گفتيم  چنان آن
 شمار بهاصلي در فلسفة تحليلي معاصر  اي هكنند هاي فلسفي نيست، بلكه هدايت ديگر آموزه

 فلانگنون چ هم اي فلاسفه جاكه تاآن ،گيرد آيد. اين نگرش گاه شكل افراطي به خود مي مي
)Owen Flanagan(، فلسـفة نـد كـه مأموريـت    ا آن بـر  ،گرايي دفاعي پرشور از طبيعت ضمن 

ون چ ـ هم اي فلاسفه درمقابلگرايي.  معاصر عبارت است از ساختن جهاني امن براي طبيعت
بينـي   گرايي تبديل به جهان امروزه طبيعت كهند ا آن برگرايي  ضمن نقد طبيعت گسرو  هات

 موفـق  چقـدر  گرايـي  طبيعـت كتابش با عنـوان   ةمقدمدر  گسر). Haught 2006: 4شده است (
اسـت   آن بر ،گرايانه ضمن انتقاد از رويكرد طبيعت ،)?How Successful Naturalism( است؟

تحليلـي اسـت، بلكـه تبـديل بـه       ةفلاسـف  نـزد ترين ديدگاه  پذيرفته تنها نهگرايي  طبيعتكه 
). البتـه او  Gasser 2007در سرتاسر فرهنگ عقلاني معاصر شده است ( اي بيني گسترده جهان
كه مديون استدلالي  گرايي عموميت و گستردگي خود را بيش از آن كه طبيعت كند مياذعان 

 ـدر  نيـز  پاپينيوكه  مدي ،محكم و متقن باشد، مديون يك مد عقلاني است اسـتنفورد   ةمقال
ند، بلكه يگرا درواقع طبيعت تنها نهمعاصر  ةفلاسف تر بيشگويد  كند و مي خود بدان اشاره مي

  ).Papineau 2007: 1آورده شوند ( حساب بهگرا نيز  خواهند طبيعت مي
كـه   كـرد گرايي، بايد اذعـان   ها در تمجيد از نقش و توان طبيعت فارغ از افراط رو، ازاين
بينـي   بسياري از فلاسفه، جهان ازمنظراي در فلسفة معاصر دارد.  گرايي نقش برجسته طبيعت
 جاكـه  تـاآن  ،آينـد  مي حساب بهگرايي  ترين رقيبان طبيعت گرايانه مهم ناطبيعت فلسفةديني و 
گرايي علمـي   تعارض ميان طبيعت كه ستا  آن برفيلسوف مشهور آمريكايي،  گل،ين توماس

  ).Nagel 2012: 13معاصر است ( فلسفةگرايي موضوع اصلي  و اشكال مختلف ضدتحويل
  

  گرايي . رويكردهاي مختلف در تعريف طبيعت3
و گاه بـا   ،گرايي، گاه با ماترياليسم و فيزيكاليسم گرايي، گاه با علم گرايي گاه با تجربه طبيعت

بحـث   رو ازاينشود.  تعريف مي ها آن يا با استگرفته شده  سان همهاي فلسفي  ديگر آموزه
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بحثـي بـاز و    ندشوگرايي لحاظ  ها يا رويكردها طبيعت كدام مجموعه از ديدگاه كه نبرسر اي
وبيش وجود  هاي فلسفي كم بسياري از آموزه درموردبرانگيز است. البته اين وضعيت  مناقشه

 كـه  اي گونه بهمنتظره است، ناملاحظه و  درخورگرايي  طبيعت دربارة ها ديدگاهدارد، اما تنوع 
تـوان   دشـواري مـي   و به كرداي از آن ارائه  قشهمنا بندي دقيق و كم توان صورت سختي مي به

هـا، چنـد رويكـرد كلـي      . باوجود اين دشـواري كردها پيدا  وجه مشتركي ميان تنوع ديدگاه
  كنيم. مي اشاره ها آن گرايي وجود دارد كه درادامه به تعريف طبيعت دربارة

، امـا  كـرد گرايـي ارائـه    توان تعريف دقيقي از طبيعـت  نمي كهند ا آن بربرخي از فلاسفه 
 ةمناقش ـ موضوعات مـورد  گرايان در ناطبيعت وگرايان  هاي طبيعت ديدگاه ةمقايسبا  ،توان مي
ان اين رويكـرد تـلاش بـراي    دار طرفآورد.  دست بهگرايي  ، تصوير روشني از طبيعتها آن

 بحـث ه مسـئل  ايـن  درپذيرنـد و صـرفاً    فلسفي را نمـي  ةآموز مثابة بهگرايي  تعريف طبيعت
هـاي   ها در حوزه متنوعي از پرسش ةمجموعگرايانه در برخورد با  كه ديدگاه طبيعت كنند مي

  كند. و ...) چه رويكردي اتخاذ مي ،شناسي مختلف (دين، اخلاق، معرفت
 ـبـراي   تـلاش  كـه اسـت   آن بـر  پـاپينيو  ديويد، نمونه براي از  بخشثمـر  يتعريف ـ ةارائ
  ،يراز ؛كند مي مسدود آن فهم براي را راه و است فايده بي گرايي طبيعت

نحـو   گرايـي بـه   دهنـد. طبيعـت   گرايي ارائه مي تفاسير متفاوتي از طبيعت معاصر فلاسفة
فعـال از   ةفلاسـف و تعـداد كمـي از    اسـت هاي فلسفي وارد شـده   اي در حلقه گسترده
موجب  مسئلهكنند. همين  اظهار خشنودي مي “گرا ضدطبيعت”عنوان  كردن خود به اعلام

با تفسير  ،كند هركس سعي مي زيراگرايي شده است،  در فهم طبيعت اي واگرايي گسترده
  ).Papineau 2007: 1آن خارج نكند (ن قائلا ةمحدودگرايي، خود را از  خود از طبيعت

گرايـي، بايـد    پرداختن به تعريف طبيعت جاي  به ،كه گيرد  نتيجه مي پاپينيو اساس،بر اين 
از  اي مجموعـه  طـرح « از اسـت  عبـارت  او نظـر  از بـرد  راه ينمتفاوت اتخاذ كرد. ا يبرد راه

او  .»موضـوعات  آن دربـارة  گـرا  ناطبيعت و گرا طبيعت ديدگاه ةمقايسموضوعات فلسفي و 
 بخـش كنـد.   تقسـيم مـي   شناسـي  روش و شناسـي  موضوعات مذكور را به دو بخش هستي

آن است كه نشان  دنبال به گرا طبيعت  آن در كه است واقعيت محتواي با مرتبط شناسي هستي
 بخـش  درمقابـل نـدارد.   گونـه  روح يـا  فراطبيعـي دهد واقعيت هيچ جـايي بـراي موجـود    

 اثبات دنبال به گرا طبيعتآن  دراست و  واقعيت دربارةتحقيق  هاي راه با مرتبط شناسي روش
در بخـش   اصـلي  پرسـش  ،پـاپينيو  ازمنظـر بنيادي براي روش علمي اسـت.   حجيت نوعي
هاي علمي انجام شود يا نه؟  تواند صرفاً با روش شناسي آن است كه آيا كار فلسفي مي روش
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را  گرايـان  گرايـان و ناطبيعـت   ديدگاه طبيعـت  ها آن طرح با پاپينيو كه اي موضوعات فلسفي
هـاي   هاي هنجاري، رياضـيات، منطـق و گـزاره    اخلاق و گزاره :از اند عبارت كند مقايسه مي

  ذهن. مسئلة و ،اتيجهوم
نــد ا آن بــراي اســت كــه  گرايــي مربــوط بــه فلاســفه رويكــرد دوم در تعريــف طبيعــت

 ةگرايي اساساً آمـوز  ، طبيعتها آن ازمنظرنيست.  يگرايي اساساً آموزة فلسفي منسجم طبيعت
اي از رويكردهـاي   پژوهشي مركب از مجموعه اي نيست، بلكه برنامه اي شده فلسفي تعريف

 نـزد گرايان و هـم   طبيعت نزدهدايت پژوهش است. اين رويكرد هم  ةشيوشناختي يا  روش
 كـه اسـت   آن بر ري مايكل نمونه برايگرايان  اني دارد. از ناطبيعتدار طرفگرايان  ناطبيعت

شناسـي) وجـود نـدارد كـه قلـب و روح       معرفـت  يـا  (متـافيزيكي  اي هيچ آموزة جـوهري 
در  هـا  آن كنـد مشـاركت   گرايـان را متحـد مـي    طبيعت هچ آن گرايي را تشكيل دهد. طبيعت
گويد پژوهش و تحقيق چگونه بايـد   شناختي است كه مي از رويكردهاي روش اي مجموعه

نحـو مـوجهي    توانند بـه  گرايان نمي گيرد كه طبيعت هدايت شود. بر اين اساس، او نتيجه مي
ديگـران پذيرفتـه    ازسـوي اي است كه بايد  برنامه ها آن پژوهشي ةبرنامباور داشته باشند كه 

  ).Rea 2002انجامد ( اي است كه به باور موجه مي برنامه يگانهشود يا 
)، فيلســوف كانــادايي، در كتــاب 1973 - 1880( ســلارز وود يورگرايــان،  طبيعــت از
كنـد كـه    ) اين ادعـا را مطـرح مـي   Evolutionary Naturalism, 1922( تكاملي گرايي طبيعت
امـا   ،يميگـرا  ما همگي اكنـون طبيعـت  «نويسد:  اساسي نيست. او مي اي هگرايي آموز طبيعت
هـاي متنـوع و    ديـدگاه  ةو دربردارنـد  ،كـاملاً مـبهم، كلـي    اي گرايي رايج مجموعه طبيعت

  »شـده  بنـدي  دستورالعمل است تا باور آشكارا صورت تر بيشگرايي  متكثري است. طبيعت
)cited Koronblith 1994: 50 .(فارست پيتر )Peter Forrestگرايي را دستورالعمل  ) نيز طبيعت

فهم اشيا بـا رفـتن وراي علـوم طبيعـي      كه ناي بر دستورالعملي مبتني ،داند تا آموزة فلسفي مي
  ). Forrest 1996: 89نيست ( بخشچندان ثمر
 چقدر موفـق اسـت؟   گرايي طبيعتنيز در نقدي بر كتاب  )Joseph Rouse( راوس جوزف

  :نويسد مي
گرايـي را درحكـم يـك ديـدگاه فلسـفي و يـا حتـي         كساني كه قصد توصيف طبيعت

دادن ادعاهـاي   پيوسته دارند ابتدا بايد راهي براي آشـتي  هم هاي به اي از ديدگاه مجموعه
شـوند. قبـول    گرايـي مطـرح مـي    اسم طبيعت فلسفي پراكنده و گاه متناقضي بيابند كه به

 كند تـا آن  گرايي ما را تشويق مي عنوان طبيعت مختلف بهچنين دامنة وسيعي از نظرات 
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گيـري   رشد و يا يك موضـع و جهـت   به تر يك سنت تحقيقي رو را درقالب غيرمنسجم
  ).59: 1389 فلسفي توصيف كنيم (راوس

، ويراسـتاران كتـاب مـذكور نيـز، ديـدگاه مايكـل ري را       اسـتفان  ماتياسو  گسر جرج
  .دانند تا آموزة منسجم فلسفي پژوهشي مي اي برنامهگرايي را  د و طبيعتنگزين برمي

تحليلـي معاصـر برخـوردار     ةفلاسف نزدارتدكسي  يگرايي تقريباً از جايگاه طبيعت
 ،روشني تعريف شده باشـد  فلسفي، كه به يگرايي ديدگاه است. اما متأسفانه طبيعت

 مـا،  ازنظـر  .هـاي فلسـفي متنـوع اسـت     وسـيع شـامل ديـدگاه    ينيست، بلكه رود
ي بـراي فهـم جهـان اسـت     بـرد  راههـاي   اي از برنامه مجموعه تر بيشگرايي  طبيعت

)Gasser and Martthias 2007: 159 .(  

سـت. رويكـرد   رو روبههايي  گرايي با چالش دو رويكرد در تعريف طبيعت ايناز  هريك
دانسـت و   فايـده مـي   گرايي و تعريف آن را بي بندي طبيعت كه تلاش براي صورت ،نخست

گرا و  طبيعت ةفلاسفگرفته ميان  صورتهاي  وگو گفتگرايي را در بستر  كوشيد تا طبيعت يم
 ،بندي كند و ...) صورت ،رياضيات فلسفةذهن،  فلسفةهاي مختلف ( گرا درزمينه ضدطبيعت

و حـدود آن نداشـته    ،گرايـي، چيسـتي   با اين چالش مواجه است كه تا تصوري از طبيعـت 
را  ها آن گرا تفاوت ديدگاه گرا و ضدطبيعت بندي فلاسفه به طبيعت توانيم با دسته باشيم، نمي

  در موضوعات مختلف بررسي كنيم. 
 اي برنامه را آن بلكه داند، نمي يمنسجم فلسفي ةآموز را گرايي طبيعت كه ،دوم رويكرد
 هـدايت  ةشـيو  يـا  شناختي روش رويكردهاي از اي مجموعه از مركب كه داند مي پژوهشي
 گيرد، برمي در را گرا طبيعت ةفلاسف از وسيعي طيف كه دارد را ويژگي اين ،است پژوهش

 شـناختي  هستي عناصر از كه نبراي علاوه ،كند مي سازي سادهرا  گرايي طبيعت حد از بيش اما
 صـرفاً  گـرا  طبيعـت نا و گرا طبيعت تفاوت رسد نمي نظر به. كند مي غفلت نيز گرايي طبيعت
 بـه  گـرا  ناطبيعت و گرا طبيعت بلكه باشد، پژوهشي ةبرنام يا دستورالعمل نوع دو به مربوط

 ديگـري  بـا  متفاوت اي گونه به را هستي جهان هريك و دارند نظر متفاوتي يعلّ قلمروهاي
 جهـان  از گـرا  يعـت طبنا و گـرا  طبيعت مختلف يعلّ هاي تبيين اساس  اين بر. دنكن مي لحاظ
 تعهـدات  ايـن  تـوان  نمـي  كه است راه هم متفاوتي شناختي هستي تعهدات با عموماً هستي
  لحاظ نكرد.   گرايي طبيعت تعريف در را شناختي هستي

تعريـف   جـاي  بـه يكـي  انـد و   هـا بـا اشـكالاتي مواجـه    رويكرد ي ايندوهر جاكه ازآن
گـرا   گرا و ناطبيعت طبيعتديدگاه  ةمقايساي از موضوعات فلسفي و  گرايي مجموعه طبيعت
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پژوهشـي حـاوي    اي گرايـي را برنامـه   و ديگـري طبيعـت   كنـد  مي پيشنهادها  آن درمورد را
كوشيم رويكرد سومي  يم ما در اين مقاله ،داند ميشناختي  روشاي از رويكردهاي  مجموعه

كنـيم.  بندي  چند آموزة فلسفي صورت درقالبگرايي را  آن طبيعتبراساس و را ارائه دهيم 
 ةآمـوز چنـد   درقالـب گرايـي را   هاي اساسي طبيعت كوشد مشخصه اين رويكرد درواقع مي

هـا چـه هسـتند و چـه      ايـن مشخصـه   دهيم كـه  درادامه شرح ميبندي كند.  كليدي صورت
 مطلـب لازم  يـن ا يادآوريكرد.  تلقيگرايي  هاي اساسي طبيعت توان آموزه هايي را مي آموزه

 ةفلاسـف كـه   گـردد  برمـي اي  تعاريف متكثر و پراكنـده  بهها  مشخصهاين از  هريكاست كه 
بـا   ،آن از پـيش امـا   ؛نيز اشاره خواهيم كرد ها آن اند كه به هكردگرايي ارائه  مختلف از طبيعت
. كنيم ميدر چند قرن اخير بررسي  راگرايي  هاي رشد طبيعت زمينه ،فلسفي ـ تحليلي تاريخي

گرايـي را   هاي اساسي طبيعت تا ازگذر اين تحولات مشخصهكند  اين بررسي به ما كمك مي
  .كنيمبهتر كشف 

  
  گرايي در چند قرن اخير هاي رشد طبيعت . زمينه4

گـران   غالبـاً پـژوهش  را  يعتطب مطالعة، در غرب نوزدهمدر قرن » دانشمندان«قبل از ظهور 
 ةمطالع ـشدند. جـديت بـراي    طبيعي شناخته مي ةفلاسفعنوان  كه به دادند ميمسيحي انجام 

طبيعي توجـه خـود را بـه     ةفلاسفاوج گرفت و و هفدهم  شانزدهمطبيعيِ طبيعت در قرن 
را در نحـوة عملكـرد    هـا  آن ناميدند، يعني عللي كـه خداونـد   مي» علل ثانويه«ه چ آن كشف
 يـداد طبيعـي هـم   برده است، معطوف كردند. در اين نوع نگاه، تبيـين يـك رو   كار بهجهان 

مشيت الهـي (علـت اوليـه) ممكـن بـود.      براساس  علل طبيعي (علل ثانويه) و همبراساس 
فيلسـوف طبيعـي    ةوظيفكنند و  الهي عمل مي ةارادعلل طبيعي درطول  ها آن ازمنظر درواقع

  رد كند.  ها آن گيري اراده و مشيت الهي را در شكل كه ناي بدون ،كشف اين علل است
طبيعـي   فلسـفة در اين دوره بر هماهنگي گذار اثربرخي از دانشمندان هرچند حال،  بااين

 آن بـر و  ديگر نيز اصـرار داشـتند   از يك ها آن كردند، بر استقلال و تمايز با الهيات تأكيد مي
 روشرجحان و برتري دارند، بلكه تنها  تنها نهطبيعت  ةمطالعهاي طبيعي در  تبيين كهبودند 

 آن بربود كه  دانشمندان) يكي از اين 1642 - 1564( ند. گاليلها طبيعت مطالعه دربارةصحيح 
كند. او تأكيد داشـت كـه    بود طبيعت هرگز از قوانيني كه در آن نهاده شده است تجاوز نمي

هرگز نبايـد چيـزي    مقدس كتابكرد كه مفسر  خداوند دو كتاب نوشته است، اما اضافه مي
او به استقلال كامل فلسفة طبيعـي از الهيـات    رو ازايندر تعيين معناي كتاب طبيعت بگويد. 
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اسـتقلال فلسـفة    دربـارة ) نيز ديـدگاهي مشـابه   1626 - 1561( باور داشت. فرانسيس بيكن
به  ترديد كردن فلسفة طبيعي با الهيات بي داد كه مخلوط طبيعي از الهيات داشت و هشدار مي

شود. البته او اذعان داشـت كـه تأكيـد     وهمي منجر مي اي طبيعي فلسفةآميز و  بدعت يالهيات
كـرد كـه    برد، اما اضافه مـي  هاي طبيعي باور به خدا را تحليل مي عمده روي قوانين و تبيين

  ).Numbers 2011: 64( ذهن انسان را دوباره به دين بازخواهد گرداند تر بيش ملتأ
و  يافـت  تحقـق رفتن باور بـه خـدا، بعـداً     درك كرده بود، يعني تحليل خطري كه بيكن

درحال حركت در نظـر گرفتنـد، يعنـي     ةمادمند از  قانون يطبيعي طبيعت را سيستم ةفلاسف
هاي موجود در طبيعـت و   بر نظم ها آن كند. بزرگ كه بدون مداخلة الهي حركت مي يماشين

چرخـان   اتـر اي مركب از  دكارت جهان را مجموعه جاكه تاآنقوانين طبيعت متمركز شدند، 
عملكـرد ايـن    ازطريـق شمسي  ةمنظومكه چگونه كرد تبيين را ه مسئل در نظر گرفت و اين

كـه   كـرد گردابي دكارت، اعـلام   ةنظريدر واكنش به  ،ها شكل گرفته است. پاسكال گرداب
ون او را فقط براي اش اين است كه خدا را كنار بگذارد، چ غرض دكارت در سرتاسر فلسفه

وگرنه احتياجي به خـدا   ،حركت درآورد بهرا  خواهد كه تلنگري به عالم بزند و آن همين مي
 ـتـرين نقـش را در    كه مهم ،). نيوتن نيز162: 1380 ندارد (ژيلسون كلـي از   يتصـوير  ةارائ

 شمسي را به تدبير ةمنظومپيكر داشت، كمال  دستگاه مكانيكي غول چون همشمسي  ةمنظوم
تلاش بـراي تبيـين    دليل به ،داد و دكارت را مند نسبت مي عاقل و قدرت يو قدرت موجود

  ). Numbers 2011: 65كرد ( قوانين طبيعي صرف، سرزنش مي باشمسي  ةمنظوم
طبيعي از الهيات، تلاش براي پيوستگي روشـي   فلسفةدركنار اصرار بر تمايز و استقلال 

. با ظهور علم مـدرن در قـرن   كردگرايي كمك شاياني  نيز به رشد طبيعت فلسفةبين علم و 
هاي بسـياري كسـب    پيچيده به طبيعت توسعه يافت كه موفقيت يديدگاهتدريج  بههفدهم، 

 ،هاي آزمايشي كردن روش تحقيق علمي، استفاده از روش با دگرگون ،كرد. اين تحول علمي
تر  بار آورد كه بسيار موفق اتي بهگسترده از رياضيات در ساختار نظرية علمي، نظري ةاستفادو 

براي پيوستگي روشي بين مطالعة طبيعت و  تلاش پس، خود بودند. ازآن از پيشاز نظريات 
 شـد، فلاسفه  نزد دار طرفاي جذاب و پر مطالعة موضوعات سنتي در فلسفه تبديل به پروژه

اصـالت عقـل   كاپلستون دو مكتب فلسفي شاخص در قرن هفدهم، يعني مكتـب   جاكه تاآن
و ...) را  ،بـاركلي  ،و ...) و مكتب اصالت تجربه (هيـوم، لاك  ،نيتس، اسپينوزا (دكارت، لايب

  :كند گونه توصيف مي اين
توان مكتب اصالت عقل و مكتب اصالت تجربه را هريك نوعي آزمـايش دانسـت:    مي

ياضـي در  اندازه سرمشق ر چه تا كه نكردن اي مكتب اصالت عقل را آزمايشي براي معلوم
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بردن كـار  بـه بردن است؛ و مكتـب اصـالت تجربـه را آزمايشـي بـراي      كار به قابل فلسفه
  ).411: 1380 نو(كاپلست فلسفهتحديدات روشي فيزيك كلاسيك در 

، هجـدهم نيـز ادامـه يافـت. در نيمـة دوم قـرن       نوزدهم و هجدهماين رويكرد در قرن 
رياضـيات   تنهـا  نهشكفتگي روزافزون علوم طبيعي مشهود بود.  دربرابرفرسودگي متافيزيك 

شهرت قديمي خود را در اتقان و اعتبار حفظ كرده بود، بلكه فيزيك هـم بـا ظهـور نيـوتن     
شهرت فراوان يافته بود. در چنين فضايي، كانت بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه روش صـحيح       

و بـه نتـايج   اسـت  برده  كار بهي متافيزيك اساساً همان روشي است كه نيوتن در علوم طبيع
كانـت توصـيف    محض عقل نقاديتعبير ژيلسون، كتاب  به .گيري هم نائل شده است چشم

ذهن انسان چگونه تركيبي بايد داشته باشد تا بتواند تصور نيوتن را از  كه نكاملي است از اي
علـوم  ). همين تلاش براي پيوستگي روشـي بـين   180: 1380 ژيلسونطبيعت توجيه كند (

و  ،نيـتس، هيـوم   دكارت، لاك، لايب انديشمندانتا برخي  استطبيعي و فلسفه باعث شده 
طوركـه توضـيح داديـم،     ). البتـه همـان  Kitcher 1992: 54گرا معرفي كننـد (  كانت را طبيعت
تـلاش   هـا  آن گرايانه همواره با دو موضوع در ارتباط بوده است كه يكي از تمايلات طبيعت

براسـاس   و علم است و ديگري تلاش بـراي فهـم عـالم    هفلسفبراي پيوستگي روشي بين 
اي چـون دكـارت و كانـت در     انگارانه. بايد توجه داشت قراردادن فلاسـفه  هاي ماده فرضيه
  .تمايل نخست صورت گرفته است مبنايبر تر بيشگرايان  طبيعت فهرست

گوييم تحولات اجتماعي است كه در  سومين عاملي كه در اين بخش از آن سخن مي
  نــد. نــامبرز كردگرايانــه كمــك  بــه رشــد تمــايلات طبيعــت هجــدهم و هفــدهمقــرن 

)Ronald Numbersقـوانين   ؛علم بدون خـدا «با عنوان اي  )، فيلسوف و مورخ علم، در مقاله
گرايـي   تحليل دقيقي از تأثير تحولات اجتماعي در رشد طبيعت» طبيعت و باورهاي مسيحي

با تغييـر نگـرش    تر بيشگرايي  مردم عادي، گرايش به طبيعت دربارةاو،  ازنظردهد.  ارائه مي
ها مرتبط  و زلزله ،گير، خسوف و كسوف هاي همه رخدادهاي جوي، پزشكي، بيماري دربارة

اي از ادبيـات   نحـو گسـترده   ها به هاي ماوراءالطبيعي از بيماري ، تبيينشانزدهماست. در قرن 
علل و عوامل  ازنظرگير و جنون كه  هاي همه بيماري درموردجز  به ،شده بود پزشكي حذف

شـدند. هنگـام بحـث از     مي تلقيهاي آميزشي كه غرامت گناه  هنوز رازآميز بودند و بيماري
شد. البته ايـن تأكيـد    عمدتاً به شناخت منشأ ماوراءالطبيعي آن جلب مي افراد طاعون، توجه

ندرت مانع تحقيق براي علل طبيعي يا استفاده از درمـان   طبيعي بهروي علل و علاج ماوراءال
طبيعي باور داشـتند كـه خداونـد بـا وسـاطت عوامـل        ةفلاسفالهيون و  زيراشد،  طبيعي مي

)، Ambroise Pare( آمبروس نمونه براياست. گذار اثردرمان  درنحو مستقيم،  طبيعي، و نه به
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، هرچند اضـافه  برآمدطاعون » علل طبيعي« ةمطالعترين جراح فرانسوي آن دوران، به  بزرگ
  ).Numbers 2011: 64را كشف كنند ( آن» علل نهايي«كرد كه كشيشان بايد 

در آمريكـا رخ   ها حاكميت تبيين طبيعي از بيماري با مرتبط مهم اي هواقع، 1720 ةده در
كــاران و  نهــايي خداونــد بــراي مجــازات گنــه هــا آبلــه را بــلاي داد. مســيحيان تــا مــدت

 شـيوع كه خبر  گرفتند. بنابراين هنگامي براي توبه و پشيماني در نظر مي ها آن زانودرآوردن به
گرفتن و توبه از  فراگير به آمريكا رسيد، حكومت ماساچوست يك روز را براي روزه اي آبله

وزارتي شـنيده بـود كـه     يفرونشاند. مقامخشم خداوند را  طريقتا بدان  كردگناهان اعلام 
بيمـاري فراگيـر آبلـه بـوده اسـت.       دربرابـر در آفريقا و خاورميانه، عامل موفقي  ،كوبي مايه
شـده.   رقيـق  ةآبل ـكوبي با  : مايهكردرا براي توبه معرفي  جاي روزه كار ديگري بهاو  رو ازاين

وزارتـي در   يمقـام  ةمداخل ـ) از William Douglassبهترين پزشك شـهر ويليـام داگـلاس (   
جاي جلوگيري از بيماري، بـه   به ،كوبي خشم آمد و اعلام كرد كه مايه موضوعات پزشكي به

ت و قـدرت مطلـق   يانجامد. او از آن مقام وزارتي خواست تا به مش ـ تر شدن آن مي گسترده
سودمندي  كه نالهي دست بردارد. پس از آ ةارادكردن  الهي اعتماد كند و از تلاش براي خنثي

  گيري تبديل شد.  پيش قابل اي الهي به بيماري ي، آبله از حكمشدكوبي آشكار  مايه
گـري اسـت.    گرايي داشت جريان روشـن  عامل ديگري كه نقش مهمي در رشد طبيعت

گرايانه سرعت بخشـيد، بلكـه در تثبيـت     به رشد تمايلات طبيعت تنها نهگري  جريان روشن
نگاه سكولار به علم نيز نقش اساسـي داشـت و راه را بـراي مكتـب پوزيتيويسـم در قـرن       

) Diderotرهبري ديـدرو (  به المعارفةدائرگري اصحاب  . متفكران روشنكردهموار  نوزدهم
كيد داشتند و بر حجيت عقل انسان در درك جهان، بدون نياز به وحي، تأ سو ازيكبودند كه 
كردند. يكـي از عـواملي    هرگونه مرجعيتي جز مرجعيت علم تجربي را رد مي ديگر ازسوي

تا نگاه سكولار به علـم تثبيـت شـود عبـارت بـود از       كردگري كمك  كه به جريان روشن
رهبـري هاكسـلي و جـان تاينـدل      انگليسي بـه  ةفلاسفپرسروصدا از دانشمندان و  يگروه

)John Tyndall ،(ها آن دان ايرلندي. فيزيك ) كلوپ ايكسX ( ند كه هدفش كرداندازي  راهرا
توان شناخت معتبري از  كه تنها با علم تجربي مي كردترويج علم بود، اما اين ايده را ترويج 

انداختند تا  زحمت مي ها، دانشمندان خود را به قرن طيو جامعه فراهم آورد.  ،طبيعت، انسان
 يشاخص ـ طـور  به كه بود جا اين دراما  ،كنندآميز خود مطمئن  متالمس دداران را از قص دين

 . گرفت شكلبا دين و الهيات زير پرچم علم  رويارويي

 ي بـود. گـر  روشـن هاي اصلي فلاسفة جريان  انديشة مطالعة علمي انسان يكي از پروژه
هاي ديني و مابعدالطبيعي را كنـار بزننـد. در    فرض كوشيدند تا پيش طي اين مطالعه مي ها آن
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بلكـه   ،نـد ا دنبال رسـتگاري  كه به وندش ها موجوداتي با روح مجرد تلقي نمي اين نگاه، انسان
عوامل براساس  توان صرفاً و باورهايشان را مي ،ها كه اذهان، عادت شوند مي تلقيموجوداتي 

كنت، فيلسوف  )Quine 1981: 67-72(، . در چنين فضاييكردشناختي تبيين  اجتماعي و روان
انـي بـين    شناسـي، در يـك دوره سـخنر    گذار پوزيتيويسم و واضع جامعـه  فرانسوي و بنيان

 تـلاش  بـا تدريج و طـي يـك قـرن     كه به گذاشت يانبنمكتبي را  ،1842تا  1826هاي  سال
علم شد.  فلسفةپوزيتيويسم منطقي، تبديل به مدعي اصلي  متفكراناش، يعني  اخلاف منطقي
  در شش جلد منتشر شد.  اثباتي فلسفةدر  هايي درسبا عنوان  ها اين سخنراني

و علمـي (يـا    ،الهيـاتي، مابعـدالطبيعي   ةدوراو در همين اثر تاريخ فكري بشر را به سـه  
نخست با ارجاع به خدايان و اديان،  ةمرحلكنت، رخدادها در  ازمنظركند.  اثباتي) تقسيم مي
شده  هاي مابعدالطبيعي سنتي تبيين مي هاي انتزاعي و نظام با ارجاع به هستيو در مرحله دوم 

كه زمان ظهور تفكر علمي است، شناخت بر مشاهده و آزمايش  ،است. اما در دوران جديد
شناسـي و   ويژه معرفت هاي پيشين به ترين آموزة اين تفكر جديد طرد دوره متكي است. مهم

كه خود  ،). كنت با نگرش پوزيتيويستي14: 1390 اتينگاست (گ فلسفةشناسي سنتي  هستي
 كهاست  آن بر. كواين كرد طرد را ها آنو  دشمني گذارش بود، با دين سنتي و متافيزيك پايه

 ،گرايي گرايي، يعني طبيعت عطف تجربه ةمبنا و اساسِ پنجمين نقط زمينه اين تلاش كنت در
گرايـي   كه تجربه استعطف وجود داشته  ةطكواين، طي دو قرن گذشته، پنج نق ازنظراست. 

  از: اند عبارتاست. اين مراحل  كرده حركتسوي بهترشدن  به ها آن در
 ؛)ها آن (اصطلاحات زباني يا كلمات ناظر به ها  . تغيير از مفاهيم به واژه1

 يايـن تغييـر را در آرا   ةريش ـكـواين   ؛. تغيير تمركز معناشناسي از عبارات به جملات2
 ؛انتقال معنا نه كلمه، بلكه جمله است ةوسيلآن براساس  داند كه جرمي بنتام مي

گرايي، ما بايـد   اين كلبراساس  ؛. تغيير تمركز معناشناسي از جملات به نظام جملات3
علمي معناي تجربي مجزاي خودش را داشته باشـد دسـت    ةجمليك  كه ناز توقع اي

 ؛دهد نسبت مي بكشيم. كواين اين ديدگاه را به دوئم

را در  آن ةريش ـتركيبي، كـه   ـ يعني ترك ثنويت تحليلي ؛شناسانه گرايي روش . وحدت4
 ؛داند ميآثار مورتن وايت 

اين نگـاه   ةريشيعني ترك هدف متافيزيك مقدم بر علوم طبيعي كه او  ؛گرايي . طبيعت5
ضـدمتافيزيك  آگوست كنـت   1830ازاين در  پيشگويد  و مي داند ميكنت را در آثار 

اثباتي در روش با علوم خـاص   فلسفةكه  بر آن بودكه  گرايي بود نمايندة بارز طبيعت
 .)Quine 1981: 67-72( تفاوتي ندارد
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عامل ديگري بود كه به گسـترش  نوزدهم بنابراين پيدايش علوم اجتماعي در اواخر قرن 
وفـاداري   اطمينـان . بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي با كردگرايي كمك  اهداف طبيعت

شناسـيِ   شناسـي و معرفـت   گرايانه علم، بلكه بـه هسـتي   هاي طبيعت به روش تنها نهخود را 
  ند. كردگرايي علمي نيز اعلام  طبيعت

 هـا  آن اش تكميـل شـد.   اخلاف منطقـي  با تلاشدر آغاز قرن بيستم، پوزيتيويسمِ  كنت 
زبان علـم   ها آن دانست. تجربي مي ةمشاهدسط دادند كه معناي زبان را درگرو اي را ب نظريه

اي بـراي   دانستند و بر اين مبنا معيار يا ضـابطه  پذير مي شاخص زبان دقيق و آزمون ةنمونرا 
هايي كه چنـين نيسـتند عرضـه كردنـد. ايـن       بخشِ معنادار از گزاره هاي معرفت تمايز گزاره

امر واقـع   ةدربارگزاره هر حكمي كه  كند بيان ميناميده شد، » پذيري اصل تحقيق«كه  ،معيار
اي  بـا اسـتناد بـه پـاره     ،واقعـي و اصـيل اسـت كـه     يكند تنها درصـورتي حكم ـ  صادر مي
را نشـان داد.   ، بتـوان صـدق يـا كـذب آن    ة تجربـي مشـاهد  هاي امورِ تجربي قابل وضعيت

همان اندازه كه بر بخـش اعظـم زبـان      پذيري به بودند كه اصل تحقيق آن برها  پوزيتيويست
زبان الهيات و  ها آن نظر اما به ،است شدني است، بر زبان علمي نيز اطلاق شدني عرفي اطلاق

  معناست.  كاملاً بي رو ازايندهد و  پذيري نمي تحقيق ةضابطتن به  هفلسف
قـرن   گرايي در چند رسد عوامل زير نقش پررنگي در رشد طبيعت مي نظر بهبنابراين 
  اند: اخير داشته

 ؛عيار فلسفة طبيعي از الهيات . اصرار بر تمايز و استقلال تمام1

 ؛. تلاش براي پيوستگي روشي بين علم و فلسفه2

 ؛گرايانه . بسترهاي اجتماعي در رشد رويكرد طبيعت3

 ؛يگر روشن. جريان 4

 .. پوزيتيويسم5

را نيـز   اضافه كنـيم كـه درادامـه آن    اين فهرستبايد به  البته نظرية تكامل داروين را نيز
 فلاسـفة نـين توصـيفات   چ هـم  عوامل واين برمبناي  ،كوشيم توضيح خواهيم داد. اكنون مي

  .كنيمگرايي را استخراج  هاي اساسي طبيعت گرايي، مشخصه از طبيعت معاصر
  

  گرايي . علم5
ايانه وجود دارد گر برخي از فلاسفه، دو موضوع مرتبط و نزديك به تمايلات طبيعت ازمنظر

). Rea 2002: 22- 23( كنـد گرايي كمـك   هاي طبيعت تواند به واكاوي ريشه كه تاحدودي مي
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هـاي اساسـي    يـابي بـه مشخصـه    شروع مناسبي براي دسـت  ةنقطدقت در اين دو موضوع 
  از: اند عبارتگرايي است. اين دو موضوع  طبيعت
هـا و نتـايج    منطبق يا هماهنـگ بـا روش  اي  شيوه پردازي فلسفي به . تلاش براي نظريه1

  ؛طبيعي  علوم

 .انگارانه هاي ماده اي منطبق يا هماهنگ با فرضيه شيوه . تلاش براي فهم عالم به2

معرفتـي پيشـيني و مقـدم بـر علـم       مثابة بهرا  هفلسفگرا  نخست، طبيعت ةآموزبراساس 
مقدم بر علم يا تلاش بـراي  پذيرد و از هرگونه تلاش براي فهم واقعيت در چهارچوبي  نمي
يـا   ،مبنا، چهـارچوب  مثابة بهفلسفيِ پيشيني (مقدم بر علم)  ةنظريشناختن هر نوع  رسميت به

گـرا هـيچ نقشـي بـراي      دوم، طبيعـت  ةآمـوز براساس  كند. هاي علمي پرهيز مي داور روش
است چنـين   آن برهويات و علل فراطبيعي در فهم عالم قائل نيست، حال يا به اين دليل كه 

 ايـن هويـات و علـل   اگـر هـم   است  آن برهويات و عللي وجود ندارند، يا به اين دليل كه 
اسـت   آن بـر كنند، يا به ايـن دليـل كـه     ي در اين عالم ايفا نمينقش علّ ،وجود داشته باشند

هـاي ايـن عـالم را     هاي ناظر به چنين هويات و عللي كارآمدي لازم براي تبيين پديده تبيين
يم، كـرد كه درابتداي مقاله به آن اشاره  ،گرايي د. با دقت در تعريف هاكسلي از طبيعتندارن
 گرايي مشاهده كرد.  خوبي در تعريف او از طبيعت توان اين دو مؤلفه را به مي

 به اين نتيجـه  ،گرايي گيري طبيعت هاي پيدايش و شكل با بررسي تاريخي زمينه ،علاوه هب
ويـژه   ههاي فلسفي با رشد سريع علم (ب گرايي و تأثير آن در حلقه طبيعترسيم كه زادگاه  يم

 يگرايانه همواره با نـوع  ، رويكرد طبيعتدرواقعبه بعد) ارتباط نزديك دارد. هفدهم از قرن 
گرايـي و علـوم    بوده است. اين نزديكي ميـان طبيعـت  راه  هموفاداريِ پرشور به علم جديد 

اصـلي   هاي استدلالعلوم طبيعي مبناي  گير چشمتاوردهاي جاست كه دس طبيعي مدرن تا آن
گرا دارد باعث  آيد. همين نقش محوري كه علوم طبيعي نزد طبيعت مي شمار بهگرايان  طبيعت

گرايانـه   گرايان اقرار به چنين نقشي را اساس رويكرد طبيعت تا بسياري از طبيعتاست شده 
هـا يـا    اي از دستورالعمل گرايي مجموعه بيعتط«است كه  آن بر فارست، نمونه برايبدانند. 
ي براي فهم جهان است كه اساس آن تحليل و فهم جهان با استناد به علوم برد راههاي  برنامه

كـردن   گرايي خود را ملزم به لحـاظ  طبيعت اساس  اين بر). Forrest 1996: 89» (سخت است
، درواقـع دانـد.   واقعيـت مـي   دربارةمنبع اوليه يا تنها منبعِ شناخت معتبر  منزلة هبعلم حداقل 

ي آن اسـت.  لّفهم ساختار جهان و روابط ع دربارة برد راهترين  علم موفق ،گرا طبيعت ازمنظر
شـود.   مـي  يـاد ) از آن scientism( » گرايـي  علم«اي است كه اغلب با عنوان  اين ديدگاه آموزه

  .دانند گرايي مي شناختي طبيعت گرايي را روحِ معرفت برخي از فلاسفه علم
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آن چيزي است كه هست، بلكـه   همةاست كه طبيعت  آن بر تنها نهگرايي علمي  طبيعت
اخير معمولاً با عنـوان   ةگزاراعتماد براي فهم آن است.  است كه علم تنها راه قابل آن بر

گرايي علمي است و  شناختيِ طبيعت گرايي روح معرفت شود. علم گرايي شناخته مي علم
، بـراي گفـتن   اسـت  مـدرن برجسـته شـده    ةدوركه در  ،مدعي است كه روش تجربي

  ). Haught 2006: 4- 5كند ( جهان واقعي است كفايت مي دربارةه چ آنهر

» گرايـي علمـي   طبيعـت «در اصـطلاح  » علمـي «نيز توضيح داديم، قيد  طوركه قبلاً همان
و گوياي وابستگي و تعلق است گرايي با علوم طبيعي  نزديك طبيعتحاكي از ارتباط بسيار 

گرايـي را   تـوان علـم   ه گفتيم، مـي چ براساس آن و نتايج آن است. ،گرا به علم، روش طبيعت
گـرا، تنهـا علـم اسـت كـه       طبيعت فرد ازمنظرگرايي دانست.  اساسي طبيعت ةمشخصاولين 
سـلارز   ويلفـرد در عبـارت  بـه علـم   را تعيين كند. اين نگاه  تواند واقعيت و مرزهاي آن مي

)Wilfrid Sellars(، علـم معيـار و   «: ، آمده اسـت اند بسيار به آن استناد كردهگرايان  كه طبيعت
  ). Sellars 1963: 173» (ه نيستچ آنهر ه هست و معيارچ آنچيز است، معيار هر ههمميزان 

دهد.  محوري ديگر نشان مي ةآموزود را در چند گرايان خ گرايي مدنظر طبيعت البته علم
معرفتي مقدم بر علم و مستقل از آن  مثابة به الهيات و هفلسف رد«اولين آموزه عبارت است از 

 مثابـة  بهرا  فلسفةگرا  طبيعت .»آن هاي روش يمبنا يا چهارچوبي براي علم يا داور مثابة به يا
پذيرد. البته الهيات يا هر نوع معرفت ديگري نيز كه مقدم  معرفتي پيشيني و مقدم بر علم نمي

، نيز از اين حكـم مسـتثني   شودبر علم تلقي شود، يا چهارچوبي براي معرفت علمي لحاظ 
گـرا علـوم طبيعـي از حجيـت اساسـيِ معرفتـي        گرايي مدنظر طبيعـت  علمبراساس  نيست.

تواند چهارچوب يا مبنـا   ..) نميو . ،برخوردارند و هيچ شناختي جز آن (مثل فلسفه، الهيات
فـرد   ازمنظـر ، درواقـع حجيت روش تجربـي علـم داوري كنـد.     درموردبراي علم باشد و 

 ،كواينعملي علوم است.  ةتوسع يپردازي فلسفي (اگر بتوان داشت) نوع گرا، نظريه طبيعت
اولـي   فلسـفة اجتناب از هـدف يـك   « كند: مي  چنين تعريف گرايي را اين بر اين مبنا، طبيعت

درون خود علم و نه در فلسفة پيشيني است كـه واقعيـت    كه نمقدم بر علم طبيعي و فهم اي
  ).Quine 1981: 21» (بايد تعيين و توصيف شود

  كند: گرا را چنين توصيف مي نيز اين رويكرد طبيعت كرونبليث
علمـي  هـاي   هايمـان را از بهتـرين نظريـه    نمـايي  من باور دارم كه در متافيزيك بايد راه

علـم معيـار   ”كنـد كـه    خوبي بيان مي چه ويلفرد سلارز به رس اخذ كنيم. چنان دردست
نظريات علمي رايج، در معاني  .“چه نيست آنهرچه هست و  آنمعيار هر ،چيز است ههم
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كشيدن  گرا صرفاً بيرون دانِ طبيعت متافيزيك ةوظيفند. ا غني ،شان و استلزامات متافيزيكي
فراعلمـي   يگـرا، مسـير   طبيعـت فرد ... براي . استلزامات علم معاصر استاين معاني و 

  ).Kornblith 1994: 40براي فهم متافيزيكي وجود ندارد (

گرايي را با همين رويكرد، يعنـي رد معرفـت    ) نيز طبيعتJohn Hampton( هامپتون جان
 ،ديدگاه كه فلسفه گرايي ... عبارت است از اين طبيعت« كند: پيشيني و غيرتجربي تعريف مي

شـده   هاي تجربـيِ تثبيـت   بايد شناخت را ازطريق روش ،معقول ديگري ةرشتهر  درواقعو 
  .)Hampton 1998: 20» (هاي پيشيني يا غيرتجربي روش ازطريقعلم دنبال كند و نه  ةوسيل هب

هاي پيشـيني و مقـدم بـر علـم بـا انتقـاد        گرايان در طرد معرفت البته اين رويكرد طبيعت
 آن بـر ترين اين منتقدان پوپر اسـت. او   بسياري از فلاسفه مواجه شده است. يكي از برجسته

فـرد  « اسـاس   ايـن  بـر گرايان ريشه در تفكر پوزيتيويستي دارد.  است كه اين رويكرد طبيعت
پوزيتيويست از تصور اين معنا اكراه دارد كه شايد بيرون از حوزة علوم تجربيِ پوزيتيويسـتي  

 ازنظر .»ر باشدسفت شود كه حلشان فقط با استعانت از يك نظرية اصيل فلسفي ميمسائلي يا
و بـر همـين اسـاس،    » راهي است براي رفتن، نه رازي براي گشودن “تجربه”نزد اينان «پوپر 

هاي مقدم  شود كه در آن طرد متافيزيك و معرفت گرا تبديل به جزم فلسفي مي طبيعتنظرية 
 آن بـر ). پـوپر  70 - 67: 1388 گراست نه استدلال فلسفي او (پوپر طبيعتبر علم تابع قرارداد 

تـدريج بـه    صورت متافيزيك متولد شـوند، امـا بعـدها بـه     بود كه امكان دارد نظريات ابتدا به
كند كه طي آن ذرات شـناور   مقايسه ميفرايندي را با فرايند نظريات علمي بدل شوند. او اين 

توان به ذراتي تشـبيه   و مفاهيم مختلف را مي ها فرضيه«. روند يكم به قعر ظرف م در مايع كم
ق در ظرف است كـه  لنشست اين ذرات مع  ته ةمنزل ند. علم تجربي بها كه در مايعي معلق كرد
  ).341: همان» (كنند كف ظرف رسوب ميدر لايه (برحسب كليت)  لايه

عبـارت اسـت از    پيداسـت خوبي  گرايان در آن به گرايي طبيعت اي كه علم دومين آموزه
 ـ منزلـة  تكامـل بـه   ةنظري ـبه  ها آن ةنگاه ويژ پـردازي علمـي كـه     از نظريـه  يشاخص ـ ةنمون
كمك گرايي  طبيعتيكي از عواملي كه به رشد  درواقع. ستافلسفي نيز  ةنظري ةكنند هدايت

بسـياري از   ازمنظـر هـاي فلسـفي از آن اسـت.     تكامل و برداشت ةنظريه است كردبسياري 
نيـروي عظيمـي بـه جنـبش      1859دارويـن در   انـواع  منشـأ گرايـان، انتشـار كتـاب     طبيعت
هـاي پـژوهش از روش    بخشيد. قبل از انتشار كتاب داروين، برخي از حـوزه  يگراي طبيعت

رفـت.   مي شمار بهها  ترين اين حوزه ويژه انسان مهم هها ب تجربي مصون مانده بود. منشأ گونه
داشـت.   يمستقيم علت نخستين (يعني خداوند) هنوز برتر ةخلمداها، باور به  گونه درمورد
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 ةنظري ـ. رفـت گ و در قلمرو ديـن قـرار مـي   بود از قلمرو علم خارج ه مسئل اين ها آن ازمنظر
دليل  به ،) بود كه1829 - 1744( تكامل زيستي لامارك ةنظريگرايي در آن دوره  رقيب خلقت

 يهـا مشـكل   موردتوجه قرار نگرفته بود. منشأ گونـه كننده، چندان  فقدان شواهد فيزيكيِ قانع
قـوانين تجربـي را    بـا هـاي تحقيـق    حوزه همةيي بود كه اميد به توضيح ها آن اساسي براي

دانشمندان برجسـتة انگليسـي در روزگـار     تر بيش«نويسد:  كه ديويد هال مي نانچ آن داشتند،
هـاي معينـي    پرسش ها آن ازمنظر...  كردند ها اجتناب مي منشأ گونه دربارةداروين از پرسش 

). بنابراين اين ايده باقي بود كه حـداقل  Hull 1973: 124» (يابي علم قرار داشتند وراي دست
هـاي ديگـري غيـر از روش تجربـي علـم پـژوهش        روش استثنائاً باها بايد  برخي حوزهدر 

  . صورت گيرد
كه مخلوقات را از  را، كوشيد تا اين ايدهاستثنا را نيز از ميان برداشت. او اين اثر داروين 
 ازنظـر كرد، كنار بزند و قانون طبيعي را به جهان زيسـتي نيـز تعمـيم دهـد.      هم تفكيك مي

كـه بتـوان يـك     كـرد بينـي فـراهم    تكامـل دليلـي بـراي ايـن خـوش      ةنظريگرايان،  طبيعت
اي تحقيـق  ه ـ حـوزه  همةرا در  ،شناسي علوم طبيعي فرد، يعني روش شناسي منحصربه روش

كـه نيـازي بـه بـاور بـه      تقويت كـرد   اين ايدهكمك  را بهبيني  علاوه اين خوش هببرد.  كار به
ايـن   ةتوسـع . بـا تـرويج و   هاي جهـان طبيعـي نيسـت    هويات فراطبيعي براي تبيين ويژگي

ست كه برخـي از  ا رو  اين از). Rea 2002: 31گرايي نيز توسعه پيدا كرد ( بيني، طبيعت خوش
معرفـي   »اسـيد كامـل  «) داروينيسـم را يـك   Daniel Dennett( دنـت ون چ هم گرايان طبيعت

گرايانـه را بـاقي    بينـي تكامـل   خـورد و تنهـا يـك جهـان     هر مفهوم سنتي را مي«كه  دنكن مي
همان رويكردي اسـت كـه اغلـب    » گرايانه بيني تكامل جهان). «Dennett 1995: 3» (گذارد مي

هاي طبيعي را با آن تفسير  كوشند بسياري از پديده كنند و مي گرايان از آن حمايت مي طبيعت
هـايي   پديـده  چـون  همو ذهن  ،انسان، حياتبه  تنها نهگرايانه،  بيني تكامل جهان ازمنظركنند. 

آن نيـز بـا    يشـود، بلكـه كـل طبيعـت و كيهـان و حيـات و بقـا        صرفاً طبيعي نگريسته مي
 ةنظريگرايان  طبيعت منظرست كه ازا رو  اين ازشود.  هاي تكاملي تفسير و تبيين ميسازوكار

دهنده بـه تحقيقـات    كننده و جهت هدايت عاملگرايانه)  بيني تكامل ، جهاندرواقعتكامل (و 
  ).Rosenberg 1996: 4آيد ( مي شمار بهو طبيعت  ،انسان، حيات، ذهن دربارةفلسفي 

گرايي دارد.  طبيعتن امخالفر اردوگاه گرايانه منتقدان بسياري د بيني تكامل البته اين جهان
كه امثال  گونه داروين، آن ةايدپلانتينگا،  ازنظريكي از مشهورترين اين منتقدان پلانتينگاست. 

). Plantinga 2011: 36گرايـي اسـت (   پـارادايمي از طبيعـت   اي كننـد، نمونـه   دنت معرفي مي
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 ازطريـق تنـوع حيـات    همـة ند ا آن برگرايان تكاملي كه  با بررسي استدلال طبيعت ،پلانتينگا
 همـة پوشـي از   حتـي بـا فـرض چشـم     ،دهد ، نشان مياست انتخاب طبيعي كور پديد آمده

اين استدلال، ايـن رويكـرد تنهـا قـدرت ايـن را دارد كـه بگويـد تـاريخ حيـات           هايايراد
چيز (از  ههمچگونه بوده است. بنابراين اين ادعا كه  كه ننه اي ،چگونه باشدتوانسته است  مي

ازطريـق  و عقلاني مـا)   ،شناختي، اخلاقي، ديني حيات گرفته تا زبان، ذهن، تمايلات زيبايي
برانگيز و حتي در برخـي مـوارد    شك بسيارهدف پديد آمده است  انتخاب طبيعي كور و بي

اسـتدلال  «كـه بـه    ،اسـتدلال مشـهوري   ةارائيگا با نعلاوه پلانت ه). بibid.: 35نامعقول است (
) معـروف  evolutionary argument against naturalism» (گرايانه عليه طبيعـت گرايـي   تكامل
  ).ibid.: 311- 350گرايي تكاملي ادعايي خودشكن است ( كوشد نشان دهد طبيعت يم است،

گرايي است كه  اساسي طبيعت ةمشخصگرايي اولين  ايم، علم چه تاكنون گفته براساس آن
نـين  چ هم هاي پيشيني و مقدم بر علم، و رد اجتناب از معرفتخود را در رويك ههمبيش از 

دهـد. اكنـون دومـين     و ... نشـان مـي   ،گرايانه به انسان، حيات، ذهن، طبيعت رويكرد تكامل
  . كنيم را معرفي و تحليلي ميگرايي  اساسي طبيعت ةمشخص
  

  الطبيعه . اجتناب از ماوراء6
، گرايـي گـره خـورده اسـت     نوعي تقابل با فراطبيعـت ويژه در قرن حاضر، با  هگرايي، ب طبيعت
گرايي را همين تقابل شكل  طبيعت دربارة ها جاكه روح كلي بسياري از تعاريف و استدلال تاآن

هـاي   در قـرن » گـرا  طبيعـت «كـه  ند ا آن برگرايان  داده است. بر همين اساس، برخي از طبيعت
معنـاي   ، امـا امـروزه بـه   رفته است كار مي به» گر جهان طبيعي پژوهش«معناي  به تر بيشگذشته 

ضـمن   ،هـات  جان). Dawkins 2006: 13-14است (» اجتناب از ماوراءالطبيعه براي فهم جهان«
  گويد: بيني شده است، مي تبديل به جهان تر بيشگرايي  امروزه طبيعت كه ناشاره به اي

بسـياري از   درواقـع ...  بيني اشاره دارد گرايي عمدتاً به يك جهان امروزه عبارت طبيعت
دهنـد لاادري   اگرچه برخي ترجيح مـي  ،اند گرايان علمي امروزه الحاد را پذيرفته طبيعت
 ندا  گيري حيات و عملكرد ذهن طبيعي يگانه عامل شكليندهاي افر ها آن ... ازنظر بمانند

  ).Haught 2006: 5( ... و فهم كامل جهان مستلزم رجوع به خالق يا فعاليت الهي نيست

از ماترياليسـم و پوزيتيويسـم   اجتنـاب   بـه  باتوجه و گرايان اين رويكرد طبيعت اساسبر
هـاي   تـرين گونـه   را از مهم اين دو هويات و علل فراطبيعي در فهم جهان، برخي از فلاسفه

اجتنـاب از ماوراءالطبيعـه را    ترتيـب   ايـن   بـه  ).180: 1382 دانند (تاليافرو گرايي مي طبيعت
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گرايي دانست. اين مشخصه بيش از هرچيز خـود را   اساسي طبيعت ةمشخصتوان دومين  مي
ــؤمدر دو  ــي طبيعــت  ةلف ــر يعن ــي هســتي ديگ ــناختي ( گراي ) و ontological naturalismش
دهد. بسياري از فلاسفه  ) نشان ميmethodological naturalismشناختي ( گرايي روش طبيعت

شــناختي و  گرايــي را در دو قالــب هســتي هــاي متنــوعِ معاصــر از طبيعــت بنــدي صــورت
مثـال،   بـراي  ،شود كـه  ميجدي قدري  بهكنند. اين تفكيك گاه  بندي مي شناختي دسته روش

يـا  » شـناختي  گـراي هسـتي   طبيعـت «بلكـه بـا عنـوان     ،»گرا طبيعت«فيلسوفي را نه با عنوان 
  .كنيم ميدو را بررسي اين از  هريكد. درادامه، كنن مشخص مي» شناختي گراي روش طبيعت«

 ازطريـق توان  مي اصولاًه وجود دارد چ آن ةهمدر شناختي،  هستيگرايي  طبيعتبراساس 
گرايان  ، اغلب طبيعتكند ميزماني را پژوهش ـ  جهان فضا جاكه علم . ازآنكردعلم پژوهش 

هوياتي كه در اين جهان يافـت   همةزماني است و ـ  جهان فضايگانه اصرار دارند كه جهان 
زمـاني تنهـا   ــ   ديگر، هويات جهان فضـا  عبارت . بهشوند پژوهش ميعلم ازطريق شوند  مي

شناختي به طرد هويات غيرمادي، مثل خداوند و  ند. اين رويكرد هستيا ساكنان اقليم واقعيت
 آن را انگراي ـ )، كه طبيعـت Armstrongعبارت آرمسترانگ (اين شود.  نفس مجرد، منجر مي

گرايي عبارت اسـت از ايـن    طبيعت« گراست: ، گوياي اين رويكرد طبيعتكنند ميبسيار نقل 
زمـاني، يعنـي جهـاني كـه فيزيـك،      ـ  مگر جهان واحد فضا ،نگرش كه چيزي وجود ندارد

   ).121 - 120: 1392 (آرمسترانگ» كنند را مطالعه مي و ... آن ،شناسي شيمي، كيهان
چنـين   گرايي را اين دادن اين رويكرد، طبيعت ) نيز، با محور قرارKai Nielsenكي نيلسن (

  كند:  تعريف مي
يعنـي هـيچ    ؛طبيعـي اسـت   گرايي منكر وجود هرگونه واقعيت روحاني يا فـوق  طبيعت

از جهـان وجـود نـدارد يـا      اي طبيعي متعالي جوهر نفساني محض و هيچ واقعيت فوق
وجود اين واقعيات (يا شايد حتي براي اعتقاد بـه   لااقل ما دلايل موجهي براي اعتقاد به

) نداريم. اين ديدگاه هر موجودي را درنهايت مركب از اجزاي مادي ها آن امكان وجود
  ).155: 1382 از تاليافرو نقل به ،Nielsen 1997: 402داند ( مي

همـاني   ايـن » بـودن  طبيعـي «و » بـودن  واقعـي «ميان  سو ازيكگرايان،  برخي از طبيعت
علم طبيعي شناخته ازطريق چه  آن«را معادل » بودن طبيعي« ديگر ازسويكنند و  برقرار مي

با استناد به موفقيت يا حجيت علم طبيعي، ديـدگاه خـود را    ،گاه گيرند و آن مي» شود مي
گرايــي  ، فردريــك اشــميت در تعريــف طبيعــتنمونــه بــرايدهنــد.  موجــه جلــوه مــي

  گويد: ميشناختي  هستي
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و خـواص طبيعـي    ،... تنها اشيا، انواع شناختي اين ديدگاه است كه يي هستيگرا طبيعت
 ـشـناختي   گرايي هستي طبيعت زيرا...  ندا واقعي هـاي علـم طبيعـي     موفقيـت  پشـتوانة  هب

 ؛ه واقعي استچ آن موفقيت در شناختعبارت است از شود و اين موفقيت  حمايت مي
علـم طبيعـي    ازطريـق چـه   آن”عبارت اسـت از   “طبيعي”بهترين تعريف براي  بنابراين

  ).Schmitt 1995: 343( “شناخته شده است

» ايـدئال فيزيـك  «جهان را با اسـتناد بـه    دربارةگرا  فيليپ پتيت نيز اين رويكرد طبيعت
  كند: تبيين مي

كنـد كـه    كند و تصـريح مـي   تواند باشد اعمال مي ه ميچ آنبر  يگرايي محدوديت طبيعت
... طبيعـت   وجود ندارد اي العاده يا خارق ،طبيعي غيرطبيعي يا ناطبيعي، فوقهيچ هويت 

ل ئاآن هويـاتي اسـت كـه فيزيـك ايـد      ازشـده   شود و ساخته تنها شامل آن هوياتي مي
  ). Pettit 1992: 245- 247بيني يا ثابت كرده است ( پيش درواقع

 كـه ، كنند علي را نيز اضافه ميبستار آموزة شناختي  گرايي هستي گرايان به طبيعت طبيعت
و عملكـردش معلـول    بقـايش، زماني، وجودش، ـ  آن هر هويتي درون جهان فضابراساس 

) Walter Stace، والتـر اسـتيس (  نمونـه  بـراي زماني است. ـ  ي درون جهان فضالنيروهاي ع
   كند: گونه تعريف مي گرايي را اين طبيعت

است از اشيا يا حوادثي ي يكتايهان سيستم گرايي عبارت است از اين باور كه ج طبيعت
... و بيـرون از   از روابط و قوانين به ديگري مرتبط شـده اسـت   اي كه هركدام در شبكه

  ).Stace 1949: 22هيچ چيزي وجود ندارد ( “نظم طبيعي”اين 

  دهد: گرايان نسبت مي چارلز تاليافرو نيز موضع مشابهي را به طبيعت
اي مبسـوط   آثار فلسفي رايج اسـت، معـرف نظريـه    تر بيش ةمشخصكه  ،گرايي طبيعت
كـه  اسـت   آن بـر گرايي  عالم نيست. بنابر استعمال معمول اين اصطلاح، طبيعت دربارة

وراي  اي نياز از غير است و هيچ واقعيت متعـالي  ومرزي كه دارد) بي طبيعت (با هر حد
  ).221: 1382 طبيعت موجود نيست (تاليافرو

آن ما براي تبيين چيزي براساس  شود كه تبييني منجر مي يبه بستار يعل بستار اينخود 
، دانشـمندان مجـاز   رو ازايـن شـويم.   از آن متوسل نمـي » بيرون«اين جهان هرگز به » درون«

يــا  ،نيســتند بــراي توضــيح رونــدهاي درونــي جهــان بــه نيروهــايي وراي آن اشــاره كننــد
براي توصيف طبيعت و كشف روابط حاكم بر آن، بايد به طبيعت  ،ديگر دانشمندان عبارت به
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گرايان، حتي اگر وجود هويـات   اين رويكرد طبيعتبراساس  هاي طبيعي اكتفا كنند. و پديده
زماني را بپذيريم. اين  ـ فضابا جهان  ها آن توانيم تعاملات علي فراطبيعي را بپذيريم، باز نمي

گرا مجاز نيسـت   آن فيلسوف طبيعتبراساس  است كه اي شناختي همان جزء روش درواقع
، نمونه براي. كندهاي طبيعي از هويات و علل فراطبيعي استفاده  براي تبيين طبيعت و پديده

ــل روس ( ــتMichael Ruseمايك ــي روش ) طبيع ــناختي ( گراي ــا  MNش ــايز آن ب ) و تم
  دهد:  گونه توضيح مي ) را اينONشناختي ( گرايي هستي طبيعت

 يديـدگاه  درواقـع ] باشد كـه  ONگرايي متافيزيكي [ ممكن است قائل به طبيعتكسي 
را  نـان اسـت كـه مـا آن    چ آن كند كه جهان گرايانه و ملحدانه است. او استدلال مي ماده
 ييا عمل يكسي ممكن است برداشت ديگر ازسويتري وجود ندارد.  بينيم و چيز بيش مي

گـرايِ   شـناختي ناميـد. طبيعـت    ايـي روش گر را طبيعـت  تـوان آن  داشته باشـد كـه مـي   
نشـده كـار    قـوانين شكسـته  براساس  كند جهان شناختي كسي است كه فرض مي روش
 ةعلم دربردارندتنها اين قوانين بفهمند، و  كمك بهتوانند جهان را  ها مي كند، و انسان مي

آيـا   كه نچنين فهمي است، بدون هيچ ارجاعي به نيروهاي ورا يا فراطبيعي مثل خدا. اي
كنـد.   را آشكار نمي آن MNچنين نيروهايي وجود دارند يا نه موضوع ديگري است كه 

گـرايِ   متعهـد بـه انكـار وجـود خـدا نيسـت. طبيعـت        MNبـه هـيچ معنـايي     رو ازاين
كند، از هرگونه ارجاع به الهيات  جاكه كسي كار علمي مي شناختي اصرار دارد تاآن روش

  ).Ruse 2001: 356يا دين اجتناب كند (
اساسـي   ةمشخص ـتـوان دومـين    چه گفتيم، اجتناب از ماوراءالطبيعـه را مـي   براساس آن

  دهد.  نشان مي MNو  ON آموزةگرايي دانست كه بيش از هرچيز خود را در دو  طبيعت
را نقـد   ONو  MN ةآمـوز گرايي هـر دو   طبيعتن امخالفگرايان،  درمقابل ديدگاه طبيعت

خوبي  پلانتينگا اين تصور غلط است كه علم ضرورتاً تاهنگامي به ازنظر، نمونه براي. كنند مي
نامد) گنجانده  مي» الحاد موقت«ه او چ آن شناختي (يا گرايي روش كند كه در طبيعت عمل مي

عجـين   MNكه علـم بـا    ،گرايان براي اين ادعاي خود است كه طبيعت آن برشود. پلانتينگا 
جزمي و با تكيه بـر   ياي ندارند و تنها با رويكرد كننده نعهيچ استدلال فلسفي قا ،شده است
  ).Plantinga 2011: 251( كنند دفاع مي MNهاي علم معاصر از  موفقيت

  
  گيري . نتيجه7

داننـد   فايده مي گرايي و تعريف آن را بي بندي طبيعت برخي از فلاسفه تلاش براي صورت
فلاسـفة  گرفتـه ميـان    صـورت وگوهـاي   گفـت گرايـي را دربسـتر    كوشند تا طبيعـت  و مي
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و ...)  ،رياضـيات  فلسـفة ذهـن،   فلسـفة هاي مختلف ( گرا درزمينه گرا و ضدطبيعت طبيعت
گرايـي،   د. مشكل اين رويكـرد آن اسـت كـه مـا تـا تصـوري از طبيعـت       نبندي كن صورت
و گـرا   بنـدي فلاسـفه بـه طبيعـت     بـا دسـته   ،توانيم و حدود آن نداشته باشيم، نمي ،چيستي

را در موضوعات مختلف بررسي كنـيم. برخـي ديگـر     ها آن گرا، تفاوت ديدگاه ضدطبيعت
اي پژوهشـي   داننـد، بلكـه آن را برنامـه    نمـي  يفلسـفي منسـجم   ةگرايي را آموز نيز طبيعت

هـدايت پـژوهش   شـيوة  شناختي يا  اي از رويكردهاي روش دانند كه مركب از مجموعه مي
 گـرا را در  طبيعـت فلاسـفة  رد كـه طيـف وسـيعي از    ديـدگاه ايـن حسـن را دا   اين است. 
از عناصـر   كـه  نبـراي  ، عـلاوه كند سازي مي را سادهگرايي  گيرد، اما بيش از حد طبيعت برمي
 گرايـي را  كند. ما در اين مقاله كوشيديم تـا طبيعـت   گرايي غفلت مي شناختي طبيعت هستي

گيري و  هاي شكل كار زمينهبندي كنيم. براي اين  هاي اساسي آن صورت مشخصهبراساس 
تعاريف معاصر از  درنظرگرفتن و با كرديمگرايي در چند قرن اخير را بررسي  رشد طبيعت

ايـن  براسـاس   گرايـي رسـيديم.   اساسي در تعريـف طبيعـت  مشخصة گرايي، به دو  طبيعت
از  انـد  عبـارت كلان است كـه  مشخصة اي مركب از دو  گرايي آموزه بندي، طبيعت صورت

گرايـي، و   شـناختي طبيعـت   گرايـي روح معرفـت   يي و اجتناب از فراطبيعـت. علـم  گرا علم
گرايي بـيش   علممشخصة رود.  مي شمار بهشناختي آن  هستيمشخصة اجتناب از فراطبيعت 

نـين  چ هـم  هاي پيشيني و مقدم بر علـم و  از هرچيز خود را در رويكرد اجتناب از معرفت
چه داروينيسـم ناميـديم)    و ... (يا آن ،ذهن، طبيعت گرايانه به انسان، حيات، رويكرد تكامل

 ON آموزةاجتناب از ماوراءالطبيعه بيش از هرچيز خود را در دو مشخصة دهد و  نشان مي
 معاصـر  فلسـفة  در گرايـي  طبيعت هاي اساسي مشخصه اساس  اين بردهد.  نشان مي MNو 

  :است گونه اين غرب
  

  علم بر مقدم و پيشيني هاي معرفت از اجتناب                                                    
  گرايي علم                           

  داروينيسم                                                     
   گرايي طبيعت

    شناختي هستي گرايي طبيعت                                                                       
  ماوراءالطبيعه از اجتناب                      

  شناختي روش گرايي طبيعت                                                                       
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